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شیرازه عطف

آواز   ژرف
شــرق: لــورکا در ایران شــاعر شناخته شــده و  �

محبوبــی اســت و یکــی از دلایل ایــن محبوبیت 
ترجمه هــای مختلفی اســت کــه از اشــعار او به 
فارسی منتشر شده اســت. شاید یکی دیگر از دلایل 
محبوبیت لورکا در ایران، شنیده شدن برخی از اشعار 
او با صدای احمد شــاملو است. شــاملو اشعاری 
از لورکا را به فارســی ترجمه کــرده و خودش هم 
برخــی از آنها را خوانده اســت و می توان گفت که 
بقیه ترجمه ها از لورکا زیر سایه ترجمه های شاملو 
بوده اند. البته شاملو نمایش نامه هایی از لورکا را هم 

به فارسی برگردانده است.
یکی دیگــر از ترجمه های قابل توجه از اشــعار 
لورکا، گزیده ای از اشــعار اوست که چند سال پیش 
با ترجمه فؤاد نظیری منتشر شد. نظیری البته سراغ 
آن شعرهایی که شــاملو ترجمه کرده نرفته، چراکه 
معتقد است ترجمه شــاملو حق مطلب را ادا کرده 
است.  خود او نیز اشــاره کرده که در این ترجمه اش 

کوشیده به لحن و زبان ترجمه شاملو نزدیک شود.
یکی دیگــر از ترجمه های قابــل توجه از لورکا، 
گزیده ای است که بیژن الهی سال ها پیش ترجمه 
کرده بود. این گزیده مدتی پیش و بعد از ســال ها 
در نشــر بیدگل به چاپ رسید. نشر بیدگل در طول 
چند سال دوره ای ۱۰تایی از آثار الهی را منتشر کرد 
و گزیده اشعار لورکا در واقع کتاب یازدهمی است 
که به دوره۱۰ تایی الهی اضافه شــده است. الهی 
در ســال های حیاتش، آثار مختلفی از نویسندگان 
و شاعران مورد علاقه اش ترجمه کرده بود. فلوبر، 
پروســت، جویس، نابوکــف، آرتور رمبــو، هانری 
میشــو، الیوت، ادمون رستان، کنســتانتین کاوافی، 
فریدریش هلدرلین و لورکا از جمله نویســندگان و 
شاعرانی هستند که الهی آثاری از آنها را به فارسی 

برگردانده است.
«لــورکا»ی بیژن الهی شــامل دو بخش اســت؛ 
ســروده ها و افزوده ها. ســروده ها شــامل ۱۰۵ شعر 
برگزیده از لورکاست و درواقع حدود یک چهارم تمام 
اشعار شاعر اســت. بخش افزوده ها هم شامل سه 
گفتار از خود لورکا و سه متن درباره او است. «تخیل، 
الهام، گریز»،  «آواز ژرف» و «آن» عناوین سه متن لورکا 
هستند. سه نوشته دیگر کتاب نیز با این عناوین منتشر 
شده اند: «دورنمایی از سرگذشت شاعر»، «چگونگی  
شــاعر در نیویــورک» و «آخرین روزهــا و مرگ». در 
بخشــی از توضیحات ابتدایی کتاب درباره افزوده ها 
آمده اســت: «افزوده ها شامل سه گفتار شاعر است 
و سه نوشــته درباره او. از میان گفتارها، آواز ژرف را 
ا.اســفندیاری به فارسی درآورده، از متن فرانسوی، با 
آزادی هایــی در چند جا. جای گرفتن آواز ژرف در این 
مجموعه، با نگاه نخست، شاید، بیهوده بنماید، اما از 
آن پس که دانســته باشد آواز ژرف، به راستی،  زمینی  
اســت که ریشه های شــعری لورکا را پرورده، نه تنها 
بیهــوده نمی نماید، بلکه خواننده ایرانی شــعرهای 
لورکا را که با آن زمین بیگانه ســت، ســودمند تواند 
بود و به گمان پردازندگان این کتاب،  آمادگی بیشتری 
می بخشد برای خواندن شعرهای لورکا. پاره نخستین 
این گفتار که در آن ســخن از موســیقی می رود، به 
دوســتی موســیقی دان و فرانسه دان ســپرده شد و 
او  برای تســهیل مطلب، بجا دانست که در چند جا 

قلمی برده شود که برده شد».
بیژن الهــی در برخــی از ترجمه هایش، مثلا در 
ترجمه هایش از هلدرلین، به بازسرایی آزاد اشعار این 
شاعر کلاسیک آلمانی دست زده است. ترجمه های 
او یک ویژگی مشــترک دارند و آن ســطحی از زبان 
فارســی اســت که او در ترجمه هایش بــه کار برده 
اســت. ترجمه های الهــی،  به ماننــد تألیف هایش، 
منبعی غنی از ذخایر زبانی انــد. می توان با خواندن 
متن های بازمانده از الهی به پیشــنهادهای خلاقانه 
او در نثر و شــعر پی برد. پیشنهادهایی که برآمده از 
آشــنایی و ارتباط او با متون کلاسیک فارسی اند؛ این 
آشــنایی باعث شــده الهی در ترجمه ها و تألیفاتش 

امکانات متنوع زبان فارسی را به کار بگیرد.
«لورکا»ی الهی در ســال ۱۳۴۷ به چاپ می رسد 
و در آن چــاپ عنــوان کتاب «گزیده اشــعار فدریکو 
گارســیا لورکا» بوده است. پس از چاپ، پخش کتاب 
با تأخیر مواجه می شــود و ســرانجام وقتی در سال 
۱۳۵۲ منتشر می شــود، برگه ای لای صفحات کتاب 
هم گذاشته می شود که غلط نامه و چند تذکار از بیژن 
الهی بوده است. الهی نوشــته بود: «این گردانده ها 
که یازده  ســال پیش آغاز شــده بود، پنج، شش سال 
پیش به ناشر سپرده شد، زمانی که دوروبر دو سالی 
از انجامش می گذشــت. این گونه، حال باید آن را از 
کارهای دوره آغاز جوانی –اگر نه کودکی- به شــمار 
آورم و در قیاس با کارهای اخیرم، خیلی از گردانده ها 
را کم یا بیش نیازمند بازبینــی بدانم و دارای امکان 
بهترشدن- شــاید به ویژه آنهایی که از گزارش فرهاد 
آرام است که آن زمان نام دیگری بوده برای این قلم. 
چند مورد از غلط نامه ای که می آید مربوط می شــود 
بــه بازبینی های کوچکی که همان ســال های پیش 
صورت گرفته اســت». پس از آن، الهی همچنان به 
تصحیحــات و تغییراتش ادامه می دهــد اما آنچه 
به تازگی در نشــر بیدگل منتشر شــده، همان نسخه 

قدیم است به علاوه تمام تصحیح ها و تغییرها.

کلاسیک ها  به  زبانی ساده
شــرق: «کتاب هــای طلایی» نــام مجموعه ای از  �

کتاب های کودک و نوجوان بود که در دهه ۴۰ توســط 
انتشارات امیرکبیر به چاپ می رسید. در کتاب های این 
مجموعه تعدادی از مشهورترین و بهترین داستان های 
کلاســیک اغلب با ترجمه محمدرضا جعفری منتشر 
شــدند و شــاید بتوان گفت که بســیاری از کودکان و 
نوجوانان در آن ســال ها با کتاب های این مجموعه با 
جهان ادبیات آشــنا شدند. با گذشــت چیزی بیش از 
۵۰ ســال از آغاز انتشــار مجموعه کتاب های طلایی، 
نشر نو به تازگی چاپ مجدد این مجموعه را با همان 
شکل وشمایل آغاز کرده است و تاکنون چند عنوان از 
این مجموعه به چاپ رسیده است. «اردک سحرآمیز»، 
«کفش بلورین»، «نهنگ سفید»، «فندق شکن»، «پشه 
بینی دراز» و «آرتورشــاه و دلاوران میزگرد» عناوین این 
چهــار کتاب اند که با ترجمــه محمدرضا جعفری در 

نشر نو منتشر شده است.
قرار است در مجموعه کتاب های طلایی کتاب های 
زیادی منتشــر شــوند و در میــان آنها داســتان های 
مشهوری هم به چشــم می خورد. یکی از آنها همین 
داســتان «نهنگ ســفید» اســت که مدتــی پیش به 
چاپ رســید. «نهنگ سفید» یا «موبی دیک» از هرمان 
ملویل عنوان کتاب سوم این مجموعه است؛ داستانی 
کلاســیک که جایگاه مهمی در ادبیات جهانی دارد و 
بسیار مورد توجه بوده اســت. این کتاب داستان نبرد 
یک ناخدا با نهنگی ســفید اســت و به تعبیری نبرد 
دریاســت. ناخدا می خواهــد از نهنگ ســفید انتقام 
بگیرد و بســیاری از مفســران معتقدند که این نبرد و 

انتقام گیری نبردی میان خیر و شر است.
دلاوران  و  «آرتورشــاه 
میزگرد» هم از داســتان های 
داستانی  اســت،  شهسواری 
مربــوط به پادشــاهی بزرگ 
در انگلستان با نام آرتورشاه. 
در ابتــدای قصه این توضیح 
آمده که داستان آرتورشاه نه 
افسانه بلکه حقیقی است و هیچ کس نمی داند که 
او در چه زمانی و بر کدام قسمت انگلستان فرمانروا 
بوده اســت. در بخشی از این داســتان می خوانیم: 
«آرتورشــاه به همه نقاط انگلســتان ســفر کرد. او 
می خواست رعایای خود را بشناسند و به آنها کمک 
کند. در یکی از این ســفرها، گذرش به جنگل بزرگی 
افتــاد. در جنــگل پیش می رفت و هــوا هم کم کم 
تاریک می شــد. ناگهان قلعه ای را دید. آرتورشــاه تا 
آن زمــان هرگز قلعه ای به آن بزرگی و زیبایی ندیده 
بود. وقتی که نزدیک تر رســید، دروازه قلعه باز شد 
و بانویــی از آن بیــرون آمد که مســتخدمان زیادی 
همراهش بودند. این بانو ملکــه آنور بود. او گفت: 
پادشاها، از شــما تقاضا می کنم که شب را در خانه 
من بگذرانید. شــب نزدیک اســت و شــما باید غذا 
بخورید و جایی هم برای اســتراحت داشته باشید. 
آرتورشــاه که کمی خســته شــده بود، از بانو تشکر 
کرد و به قلعه وارد شــد. بعد از خوردن غذا، ملمه 
آنور به مستخدمانش دســتور داد پادشاه را به اتاق 
خوابش هدایت کنند. صبــح روز بعد، ملکه آنور از 
پادشــاه دعوت کرد که به تماشای قلعه اش برود و 
چیزهای زیبایی را که در آن دارد، ببیند. او به پادشاه 
گفت طلاها و جواهرات و ثروت من بی شمار است و 

نظیر آنها در جهان یافت نمی شود».
محمدرضــا جعفــری در 
بخشــی از یادداشــتی که در 
فروردین سال ۱۳۴۲ در ابتدای 
مجموعــه  ایــن  کتاب هــای 
اســت:  آورده  بــود،  نوشــته 
«دوســتان عزیز: من هم مثل 
شــما به کتاب هایــی که برای 
کودکان نوشته شــده، علاقه مندم و بیشتر کتاب هایی 
را که تا به حال برای خردسالان به فارسی نوشته اند یا 
ترجمه کرده اند، خوانده ام و مدت ها بود آرزو داشــتم 
که من هم بتوانم روزی برای همســالان و دوســتان 
خردســال ترم در این زمینه کتاب هایی تهیه کنم. این 
آرزوی من بود تا آنکه شروع به آموختن زبان انگلیسی 
کردم، ســپس وارد دنیای قصه هایی از این زبان شدم 
و دیدم که بســیاری از آنها جالب و نکته آموز اســت. 
فکــر می کردم اگر ترجمه فارســی تعدادی از بهترین 
قصه ها در کتاب های مخصوصی گردآوری و ترجمه 
شــود، برای کودکان بی نهایت مفیــد خواهد بود، به 
این جهت تصمیم گرفتم ضمن خواندن، ترجمه آنها 
را به شــما تقدیم کنم و این چند ســری کتاب به این 
ترتیب فراهم شــد. باید توجه داشــت که بسیاری از 
این قصه ها را از زبان های دیگر به انگلیســی ترجمه 
کرده انــد، چنانکه در بین قصه هــای ایرانی هم نظیر 
بعضی از آنها دیده می شود و نیز چون نویسندگان این 
قصه ها، در کتاب هایشــان، انشای خود را با معلومات 
کودکان در ســنین مختلف منطبق کرده اند، اغلب این 
قصه ها تفاوت هایی هم با قصه هایی نظیر خود دارد و 
گاهی مختصرتر و گاهی ساده تر نوشته شده؛ اما قصه، 
درهرحال، قصه است و کم و بیش نتیجه های خوب و 
پندها و نکته های مفید با خود همراه دارد». مجموعه 
کتاب های طلایی شــامل ۶۶ عنوان است که در میان 
آنهــا برخی از مشــهورترین داســتان های کلاســیک 
ادبیــات جهانی دیده می شــود که با زبانی ســاده و 
به شــکل مصور منتشــر خواهند شــد. عناوین برخی 
دیگــر از کتاب های این مجموعه که در آینده به چاپ 
می رســند، عبارت اند از: «ســندباد بحری»، «اولیس و 
غول یک چشم»، «سفرهای مارکوپولو»، «جزیره گنج»، 
«اســپارتوکوس»، «دیوید کاپرفیلد»، «دن کیشــوت»، 
«سه تفنگدار»، «رابینسون کروزو» و «سفرهای گالیور».

لورکا 
(گزیده    اشعار)
ترجمه بیژن الهى

نشر بیدگل

در صحبت از داســتان کوتاه، ایجاز و ظریف بینی و 
نکته سنجی کلمه هایی هســتند که بلافاصله به ذهن 
متبادر می شــوند. بــا خواندن داســتان های مجموعه  
«ســقف این خانه کوتاه اســت» اولیــن نکته ای که به 
چشم می خورد همین ایجاز سخن و توجه به نکته های 
ساده و عمیق است. نویسنده با پشتوانه ای که از جهان 
ادبیــات نمایشــی دارد، به زندگی و مســائل روزمره و 
مناســبات ساده، دقیق نگاه می کند تا توجه خواننده را 
به آنچه در ورای این سادگی موج می زند، ببرد و برای 
من که علاقه مند خواندنم و مشــتاق نقب زدن به ذهن 
معاصر ایرانی، فرصت یگانه ای است خواندن داستان 
و رمــان ایرانــی که نویســنده ای امــروزی از آدم های 

معاصر روایت می کند.
داســتان ها شــخصیت هایی متفــاوت دارند. زن و 
مــرد و پیر و جوان بــا طیف های گوناگــون در تاریخ و 
جغرافیای ایران کنار هم جمع شــده اند و رنگ آمیزی 
روانی متنوعی ایجاد کرده اند که ما را به شناخت آدمی 
و رســوخ به درون نامکشــوف وی رهنمون می شوند. 
ظرفی که نویســنده برای انتقال اندیشه اش از آن بهره 
می گیرد، چارچوب مشخصی دارد. همه  داستان ها بین 
یک تا پنج صفحه اند و خواننده با این توقع ایجادشــده 
مجموعه را پی می گیرد و این ریتم تا انتهای مجموعه 
حفظ شده است. مکان داستان ها سراسر ایران را دربر 
می گیرد و به تهران محدود نمی شود. این نکته ای است 
که به نظــرم در ادبیات داســتانی چند 
دهه  اخیر ناخــودآگاه رخ داده و زمینه  
اتفاقات بیش از پیش تهران و مناسبات 
زندگــی مدرن در پایتخت اســت؛ اما در 
این مجموعه موقعیت مکانی گسترده تر 
است. همان قدر  که تهران در «ترم شرم» 
نقــش دارد، انزلی نیز در «فولاد چگونه 
زنگار گرفت؟» تأثیر دارد. نمونه دیگر در 
این زمینه، تقابل زندگی در شهری دور از 
تهران و مدینه  فاضله شدن پایتخت است 
که در داستان «اسیر سلیمانی» به تمامی 

مشهود است.

در نگاهی کلی می توان این مجموعه داســتان ها را 
در چند دسته طبقه بندی  کرد:

جهان جنگ: هم قطارها، عیســی پیکاســو، عدنان 
شش بلوکی و...

جهان زندگی روزمره: رقص مرگ، زنبیل و...
جهان تحولات اجتماعی: مهرشــهر، نظیف، خاله 
مه پاره، جنایت نامکشــوف راســکولنیکوف، چهچهه 
شــبانه، دلال، مدیر ســرخ رو، بازی گــران، کارمند پایه 

هشت در دهه شصت، جانشین، مرزبان و...
جهــان رابطه هــا: ســیکلوپه، خاکســتر و آبنوس، 
ســیناپس، آهنگ ســالگرد، جنگل گیســوم، فال خال، 
میخک، فــولاد و فــواره، دراکولا، گیاهک ســحرآمیز، 

برنوی برنافکن، نامه مهم هوایی و...
جهان اجتماعات عشیره ای: طعمه، سقف این خانه 

کوتاه است، چوبی نوروزی و... .
در مجمــوع تأثیری که موقعیت های داســتانی 
و شخصیت های داســتان از جهان بیرون و اتفاقات 
تاریخی گرفته اند، نقش اساسی در پیرنگ داستان ها 
دارد. همان قدر که از ســرود شاهنشــاهی و ساواک 
می خوانیم، از جنگ ایران و عراق و انقلاب فرهنگی 
هــم می خوانیم یا به طور مثال نویســنده تحت تأثیر 
شرایط اقتصادی به وجود آمده در دهه های  ۶۰ و ۷۰ 
نگاهــی انتقادی به مناســبات اجتماعی دارد که در 
«هم زلف ها» با تغییر طبقه  اجتماعی شــخصیت ها 
بســیار مشــهود اســت و پایه  طبقه  نوظهوری را در 
اجتماع بررســی می کند که معضلات طبقاتی امروز 
جامعــه از آن سرچشــمه می گیــرد. جامعه ای که 
دو شــخصیت اصلی نخستین داســتان آن  که اتفاقا 
هــر دو «فرنگیــس» نام دارنــد و جامعه شناســی 
خوانده انــد و ســال ها بعــد فارغ از نقــش خود در 
جهــان و جامعه  امروز برای دیــدار یکدیگر رفته اند، 
در یک «فالوده فروشی فکستنی در میدان بهارستان» 
(شــاهد بســیاری از تحولات تاریخی یک قرن اخیر 
کشــور) و بحثی ســطحی را درباره نویســنده ای که 
در زمینه  تحولات اجتماعی ایران اثری نوشــته ســر 

گرفته اند. همین قدر غریب و همین قدر غم انگیز.  

«نگاه مســتمندان» قطعه ای از «گل های شــر» اثر 
شارل بودلر (۱۸۲۱-۱۸۶۷) است. راوی که ساعت هایی 
از روز را با معشوق ســپری کرده، شب هنگام به اتفاق 
یکدیگر به کافه می روند. کافه در کنار بلواری نوســاز و 
باشکوه قرار دارد اما خودش از شکوه چیزی کم ندارد. 
در کافه زن و مرد روبه روی هم می نشــینند و شادمان 
به یکدیگر می نگرند، در آنجا همه چیز با ســیلی از نور 
می درخشد، این به شادمانی شان می افزاید اما شادمانی 
دوام نمی یابد، زیرا ســه جفت چشــم به آن دو خیره 
مانده تا بدان اندازه که خلوتشــان از میان می رود. سه 
جفت چشــم از آنِ پدری ژنده پوش با دو فرزند اســت 
که بــا نگاهی مجــذوب بــه آن دو و همین طور کافه 
می نگرند. نگاه ســه جفت چشم آزارنده نیست، بیشتر 
حیرت زده و همراه با شــعف اســت، نگاه مستمندان 
مجذوب  شــکوه و جلال آنجا شده اما چشمان کودك 
بیانگرتر است؛ «چشمانی به تمامی نادان و عمیق».۱ زن 
و مرد تحت  تأثیر سه جفت چشم قرار می گیرند تا بدان 
اندازه که نمی توانند مثل «لحظه »های گذشــته رفتار 
کنند؛ اما تأثیرات «نگاه مســتمندان» برای هرکدامشان 
متفاوت اســت، مرد در «نگاه مستمند» گذشته خود را 
می یابد تا آن اندازه که حس می کند با نگاه مســتمند 
خویشــاوند است و در گذشــته خود یکی از آنان بوده، 
درحالی که زن در «نگاه مستمندان» چیزی نمی خواند 
و قرابتی میان خود و آنان نمی یابد. او سه جفت چشم 
را ناهنگام و تحمل ناپذیر می یابد، به همین دلیل هم از 
آنها رو برمی گرداند و می خواهد آن سه مستمند بیرون 
انداخته شوند. «آن اشخاص در آن سو تحمل ناپذیرند/ 
با آن چشــم های گشــاد و وغ زده شــان/ نمی شــود از 
پیش خدمت بخواهید/ از آنجا بیرونشان اندازد؟».۲ در 
این «لحظه» به ناگاه شــکافی عمیق بین زن و مرد رخ 
می دهد، به قدری عمیق که عشق میان آن دو به نفرت 
بدل می شود. آن دو حس می  کنند که دیگر نه همچون 
گذشــته که حتی مانند لحظه پیش نیز نخواهند شد. 
آنــان دیگر هــم را نمی فهمنــد. مرد عمــق ماجرا را 
درمی یابد: «تا چه پایه دشوار است فهم یکدیگر فرشته 
عزیز من/ تا چه پایه افکار تســری ناپذیرند/ حتی میان 

کسانی که یکدیگر را دوست می دارند».۳
اینکه مــا دیگر مثل گذشــته، حتــی لحظه پیش 
نخواهیم شد، اینکه همه چیز ممکن است اتفاق بیفتد 
و زندگی تمام آن معانی را که برایش تصور می کردیم 
یك باره از دســت بدهد، اینکه زندگی رودی اســت که 
در آن دو بار نمی توان شــنا کرد، زیرا نه شــناگر، شناگر 
لحظه گذشــته اســت و نه جریــان آب ثابــت مانده. 
اینکه «بودن» در اســاس افسانه ای بیش نیست، چون 
واقعیت نه «بودن» که «شــدن» اســت. این حس که 
همه چیــز «لحظــه»، «نامکرر» و «تصادفی» اســت و 

جریان ســیال زندگی از منطقی معین پیروی نمی کند، 
اینکه نگاه مألوف، معتاد و ســنتی نمی تواند واقعیت 
سیال را چنان که هست نمایان کند، بیانگر آغاز پدیده ای 
به نام مدرنیســم در هنر و ادبیات اســت. این پدیده در 
ادبیات با مهم ترین فیگورهای ادبی قرن بیســتم مانند 
جیمز جویــس، ویرجینیا وولف، پروســت و... به اوج 
می رسد. ریشه های این جریان «نو» و «تازه» در ادبیات 
به امپرسیونیست ها بازمی گردد. نقاشان امپرسیونیست، 
دو ســه دهه زودتر از دیگران این ایده کهن* را معاصر 
کردند کــه زندگی همچون رودی اســت که در آن دو 
بار نمی توان شنا کرد. هنگامی که کلود مونه می گوید 
«همه عمرم رودخانه ســن را نقاشــی کــرده ام، همه 
ســاعت های روز، همــه اوقات ســیال»۴ اگرچه اغراق 
می کنــد اما پربیراه نیز نمی گوید، بلکه دقیقا به ایده ای 
امپرسیونیســتی اشــاره دارد و آن اینکــه چیزهــا چه 
در ذهن و چــه در بیرون آن – اگر کــه بتوان تفکیکی 
میانشان قائل شــد- دائما در تغییرند که درهرحال از 
روندی معیــن پیروی نمی کنند. به نظــر مونه و دیگر 
پیشگامان امپرسیونیست، واقعیت همواره در لحظات 
مختلف و همین طور در ســاعات روز برحسب درجات 
نور و تاریکی متفاوت اند و نقاش هر شــکلی که رسم 
می کند، با شکل دیگری که در لحظه دیگر رسم می کند، 
تفاوت دارد، به همین دلیل ماننــد کلود مونه می تواند 
تمام عمر رودخانه ســن را نقاشــی کند، بی آنکه یك 
نقاشی یا شکلی معین و ثابت رسم کرده باشد. مشابه 
این جریان امپرسیونیســتی در رمان مدرن –مدرنیسم 
ادبــی- رخ می دهد. در این ســنخ ادبیات که توســط 
مهم ترین نویســندگان ارائه می شــود، با واقعیت هایی 
روبه رو می شــویم که متناقــض و گاه در لحظاتی بعد 
متفــاوت به نظــر می آیند؛ واقعیت هایــی که هرکدام 
مترصد آن هستند تا از شکلی به شکل دیگر درآیند. در 
اینجا نیز با اقتدار «لحظه» مواجه می شــویم، لحظاتی 

کــه نوبه نو می شــوند و در پی آن حوادثــی که نامکرر 
رخ می دهند. این شــیوه رویارویی به ناگزیر شکل و فرم 
روایت را تحت تأثیر قرار می دهد. در این شــرایط راوی 
هر لحظه خود را متأثر از تأثیرات محیط آماده گشودن 
فصل های جدید می کند، فصل هایی که لزوما استمرار 

فصول گذشته نیستند.
چیزها، اشیا و آدم ها هریك برای راوی تداعی گرند؛ 
او متأثر از تأثیرات آنهاســت، تأثیراتی که ممکن است 
به واسطه چیزهایی کاملا محسوس مانند نگاه، کلمه، 
بــو، مزه، رنگ و... دنیای جدیدی را تداعی کنند. دنیایی 
که به واسطه چیزها به فوران جریان سیال ذهن شدت 
می بخشد. جریان سیال ذهن که روند معقول و خطی 
زمــان را تحت الشــعاع بازی های خود قــرار می دهد، 
به واقع نقطه عطفی در ادبیــات یا به تعبیری دقیق تر 
مدرنیسم ادبی اســت. این فرایند پیچیده خود فراورده 
تحولات اجتماعی-اقتصــادی و اجتماعی اواخر قرن 
نوزدهم و اوایل قرن بیســتم اســت. با ورود مدرنیسم 
و در پی آن جریان ســیال ذهن اســت که ذهن اهمیت 
می یابد و همان ارزشی را پیدا می کند که جهان واقعی. 
در این شرایط نویسنده دلیلی نمی بیند که خود را اسیر 
واقعیت هــا، عینیت ها و فکت ها کند، عــلاوه بر این او 
خود را موظف نمی دانــد که در مظان داوری عمومی 
قرار گیرد. این آزادی کــه تا قبل از این اثری از آن نبود، 
امکانــات فراوانی را برای خلاقیت در اختیار نویســنده 
قرار می دهد تا جهان تازه ای را در مقابل دیدگان همه 
بگشاید که تا قبل از این کشف نشده بود. جیمز جویس 
(۱۸۸۲-۱۹۴۱) نمونــه ای از چنیــن فرایند خلاقانه ای 
بود که خــود را «آزاد» به ارائــه موقعیت ها، روابط و 
گفت وگوهایی می دانست که تا قبل از آن نویسنده قادر 

به بیان آن نبود.
«اورلاندو» اثر ویرجینیا وولف (۱۸۸۲-۱۹۴۱) نمونه 
دیگری از رمان مدرن اســت. اورلاندو قهرمان کتاب، 

آدمی اســت صدها ســاله که در قرن ۱۶به دنیا آمده 
و تا زمان وولف در قرن بیســتم بــه زندگی اش ادامه 
می دهــد. در این رمان اورلانــدو «لحظه» به «لحظه» 
به شــکل های متفاوت درمی آید. اورلانــدو خود را از 
زمان و مکان می رهاند؛ «پس از صرف صبحانه چون 
مردی سی ســاله بیرون می رفت و هنگام بازگشت به 
خانه برای شام دست کم پنجاه و پنج ساله بود، گاه چند 
هفته یك قرن بر ســن او می افــزود، گاهی هفته های 
دیگــر نهایتا بیش از ســه ثانیــه نبود... زیــرا در یك 
لحظه می پنداریم سال ها گذشته است و بعد یادمان 
می آورنــد که آن لحظــه کوتاه تر از ســقوط برگ گل 
سرخی بر زمین بوده است».۵ اگرچه اورلاندو قهرمان 
رمان اســت اما ســوژه اصلی رمان زمان است. تلقی 
وولف از زمان تأمل برانگیز و تا حدودی امپرسیونیستی 
است. به نظر وولف زمان بسته به حادثه ای است که 
در آن رخ می دهد: آنچه ما را تحت تأثیر قرار می دهد، 

اهمیت دارد.
با پروســت (۱۸۷۱-۱۹۲۲) جریان سیال ذهن اوج 
می گیرد، پروســت هیچ گاه از سن و سال نمی گوید و ما 
هرگز به درســتی نمی دانیم قهرمان داستان چندساله 
است، قهرمان پروست مانند اورلاندوی وولف می تواند 
هر سن و سالی داشته باشــد، آنچه در پروست اهمیت 
دارد و به وضوح دیده می شــود حساســیت است؛ به 
بیانی دقیق تر در پروســت حساســیت است که موج 
می زند. حساســیت در پروســت بیش از آنکه زمان را 
دریابد مانند ولف آن چیزی را درمی یابد که ما را تحت 
تأثیر قرار می دهد، به همین دلیل پروســت به هر چیزی 
ولو ســاده و جزئی واکنش نشــان می دهد و اساســا 
حساســیت یا حســاس بودن چیزی جز واکنش به هر 
چیز ســاده و جزئی نیست، اما پروست در درون همین 
چیزهای کوچك جهان بزرگ را کشــف می کند. به نظر 
پروســت پس از مرگ آدم ها و تباهی چیزها، آنگاه که 
مادیتشان برای همیشه از بین می رود، باز چیزهای کمتر 
مادی مانند مزه و بو یافت می شــوند که به حیات خود 
ادامه می دهند و با خود دنیای بزرگی را تداعی می کنند. 
به نظر پروســت همه جهان پهنــاور و بیکران ممکن 
است با مزمزه کردن چیزی ساده، با نگاه مستمندان و... 
آن هم در لحظه ای که انتظارش را نداریم کشف شود. 
با این تعبیر پروستی، «لحظه» دیگر امری پایان یافته یا 
تجزیه و تباهی نیســت، زمانی که می گذرد چیزی از ما 
نمی کاهد، بلکه می تواند ما را لبریز و غرق کند. چنانکه 

رود سن کلود مونه را غرق کرد.
پی نوشت ها:

* در یــك رودخانــه دو بار نمی توان شــنا کرد، از 
جملات معروف هراکلیتوس است.

۱. «تجربــه مدرنیتــه»، مارشــال برمــن، ترجمه مراد 
فرهادپور

۲، ۳. قطعاتی از بودلر، نگاه مستمندان،  گل های شر
۴. «امپرسیونیســت ها»، ســو رو، ترجمــه محمدعلی 

جعفری
۵. «اورلاندو»، ویرجینیا وولف، ترجمه فرزانه قوجلو

شکل هاي زندگي: ریشه هاي رمان مدرن

نگاه مستمند

دو نگاه به «سقف این خانه کوتاه است»، نوشته ناصح کامگارى

یکی از درگیری های همیشــگی به عنوان نویســنده 
یــا خواننده  داســتان و رمان، درک تجربیــات و دنیایی 
است که نویســنده اثر، از آنجا قدم به دنیای داستانش 
گذاشــته اســت. در مواجهه با ایــن اثر داســتانی نیز 
بزرگ تریــن چالش ذهنی کشــف تأثیــرات و تجربیات 
دنیای نمایش و ســینما در بیان نویســنده بود، جهانی 
که نویسنده اثر با پشت سرگذاشــتن آنها به نوشتن این 
مجموعه داســتان پرداخته است که به گمانم بیشترین 
تأثیــر را می توان در زبان راوی شــاهد بــود. زبان راوی 
به سمت ســادگی و عامیانه  بودن رفته است؛ چیزی که 
از دیدگاه من از دنیای ادبیات نمایشــی - دیالوگ نویسی 
و محاوره نویسی- می آید. این زبان ساده در داستان های 
گوناگون مجموعــه تغییر می کند امــا در هیچ کدام از 
روایت ها یکدستی اش را از دســت نمی دهد. به عنوان 
نمونه در داستانِ «نامه خاکستری» به سمت شاعرانگی 
مــی رود یــا در «خاخاخاله رعنــا در فرصت مقتضی» 
داســتان از زبان یــک دختربچه با مشــکل لکنت زبان 
روایت می شــود. نویســنده نه تنها در نقل روایت، بلکه 
در دیالوگ نویسی هم تجربیاتش را به نمایش می گذارد 
و از دیالوگ نویســی هراس به دل راه نمی دهد و جای 
دیالوگ را با توصیفات طولانــی پر نمی کند. دیالوگ ها 
مختصرنــد و تأثیرگذار و دیالوگ اشــخاص متفاوت با 
هــم فرق دارند. زبان کردی و لهجه اهوازی و... و حتی 
گویش مردم مناطق مختلف تهران یکی نیست. درباره 
تأثیرات دنیای ســینما می توان به انتخاب موضوعاتی 
مرتبــط بــا ســینما و نحوه فضاســازی کلامی اشــاره 
کــرد؛ برای مثال داســتان های «یک پایان ســاختگی»، 
«بازی گران» به موضوعاتی در فضای سینما می پردازند. 
توصیفاتی که نویسنده برای ساختن فضا به کار می برد 
نیز بســیار موجز و کوتاه اند. نویسنده با خست از واژه ها 
برای وصف فضا اســتفاده می کند. مخاطب نهایتا یک 
فریم مشــاهده می کند اما سؤال یا نقطه ابهامی هم در 

ذهنش باقی نمی ماند.
مجموعه داستان «سقف این خانه کوتاه است» شامل 
پنجاه ویک داستان کوتاه اســت که یک موقعیت تقریبا 
عادی را روایت می کنند؛ اما همه  موقعیت های به ظاهر 

عادی ریشه در فاجعه ای تاریخی، اجتماعی یا فرهنگی 
دارند. نویســنده  در بیشتر این داستان ها، در جملات آخر 
داســتانش، فاجعه ای را که پسِ ایــن موقعیت آرام و 
به ظاهر عادی قــرار دارد، به مخاطب نشــان می دهد. 
این ســبک روایت آن چنان تکرار می شود که از جایی به 
بعد مخاطب مشــتاق است برای کشف آنچه ورای این 
سادگی روزمرگی است، داستان را سریع به انتها برساند. 
نوعی حرکت و عدم ســکون در بیشتر داستان های این 
مجموعه جریان دارد که از دیدگاه من چون نخ تســبیح 
عمــل می کند؛ برای مثال، داســتان «بــر رکاب» در یک 
اتوبوس شــهری رخ می دهد، یا داستان «مهرشهر» در 
یک تاکسی بین شــهری یا داستان «یک پایان ساختگی» 
در ســفر و هواپیما. بســیاری از داســتان های دیگر این 
مجموعه نیز مکان رخ دادنشــان وســایل نقلیه است. 
اســتفاده از فضاهای داســتانی متحــرک، باعث ایجاد 
تحــرک و جابه جایی در ذهن مخاطب می شــود و او را 
از داستانی به داستان دیگر سوق می دهد و در نهایت به 
یکی از عوامل کششِ مخاطب برای به پایان رساندن این 

مجموعه تبدیل می شود.
داســتان های کوتــاهِ ایــن مجموعــه بــه زمان و 
مکان خاصــی محدود نیســتند. تصویری گســترده از 
تاریــخ معاصر و جغرافیــای ایــران را در معرض دید 
مخاطب قرار می دهند. نویســنده  از دهه ۳۰ تا دهه ۶۰ 
می گوید تا اتفاقات اخیر همین ســال ها، از کردســتان و 

تا  مسجدســلیمان و آســتارا می نویسد 
تهران. موزاییک هــا و پاره هایی که ایران 
معاصر را با تمام تنوع و گســتردگی آن 
نشــان می دهنــد و مردمی کــه کودتا و 
انقلاب بر تمام شــئون زیستی شان تأثیر 
گذاشته است. داستان های این مجموعه 
انبانی از دغدغه های اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی نویســنده است؛ دغدغه هایی 
که نه تنهــا در این داســتان ها، بلکه در 
تمــام آثــار نمایشــی ناصــح کامگاری 
کاملا مشهود اســت و از او به عنوان یک 

نویسنده، نویسنده ای متعهد می سازد.

داستان ها را چگونه می توان دسته بندی کرد؟تأثیر  دیالوگ نویسی تئاتر  در  داستان
فرزانه سکوتىمهسا دهقانى پور

سقف این خانه 
کوتاه  است
ناصح کامگارى
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